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Abstract
The concept of modernity in the realm of Iranian dramatic literature—particularly 
among the early Qajar-era playwrights—was regarded as an essential and foundation-
al concept. It was both the driving force behind the emergence of dramatic literature 
in Iran and a core premise within the content and structure of early plays. However, 
the presence and various manifestations of this concept were not consistently under-
stood in a singular way by playwrights of the period. Rather, its meaning underwent 
semantic transformations in response to shifting socio-political contexts and the rise 
of new ideologies, such as those represented by the Democrat Party (Ejtemāʿiyūn-e 
ʿĀmmiyūn) and the Moderate Socialists (Ejtemāʿiyūn-e Eʿtedālīyūn) during the First and 
Second National Consultative Assemblies (Majles). Based on this premise, the present 
article seeks to examine the meaning of modernity in the thought and works of one of 
the most prominent Qajar-era dramatists, Mo’ayyed al-Mamalek Fekri Ershad. Through 
an analysis of both his dramatic and non-dramatic writings, and in light of his affilia-
tion with the Moderate Socialists, this study aims to demonstrate that Fekri Ershad’s 
understanding of modernity signified such ideas as coercive authority, state-society 
solidarity, Islamic unity, the orderly Achaemenid state, the constitutional law of the 
Mashrūṭeh, and opposition to antiquated traditions. These meanings were deeply in-
tertwined with the historical conditions of his time and reflected the ideological conflict 
between advocates and opponents of modernity. To elucidate these semantic dimen-
sions—which represent the broader semantic field of the concept of modernity—this 
study employs historical semantics as its theoretical framework. As a key component 
of Reinhart Koselleck’s theory of conceptual history (Begriffsgeschichte), historical se-
mantics provides a method for analyzing the layered meanings of concepts across his-
torical contexts. It offers a suitable approach for interpreting the historically contingent 
meanings of modernity in Fekri Ershad’s intellectual and literary corpus. Notably, this 
research applies the principle of diachrony in historical semantics in order to more pre-
cisely uncover and conceptualize the semantic layers of this foundational term.
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چکیده
مفهوم تجدد در قلمرو ادبیات نمایشی ایران و ‌به‌ویژه نزد نمایشنامه‌نویسان آغازین دورۀ قاجار 
به عنوان هستی و مفهومی بنیادین به شمار می‌آمد که از اساس هم موجب پیدایش ادبیات نمایشی 
در ایران شده بود و هم به عنوان موضوع بنیادین نمایشنامه‌ها فهمیده می‌شد و کارکرد ‌می‌یافت. 
آن دوره، همواره به  این مفهوم، توسط نمایشنامه‌نویسان  گوناگون  بااین‌وجود حضور و جلوه‌های 
یک معنا فهمیده نمی‌شد، بلکه معنای این مفهوم با توجه به ‌زمینه‌های اجتماعی و سیاسی متغیر 
و برآمدن ایدئولوژی‌های نوین مانند احزاب اجتماعیون عامیون )دموکرات( و اجتماعیون اعتدالیون 
در دورۀ نخست و دوم مجلس شورای ملی، دچار دگرگونی معنایی می‌شد. با توجه به این فرض است 
آثار  و  اندیشه  در  تجدد  مفهوم  معنای  یعنی  مقاله،  این  در خصوص موضوع  دارد  نگارنده قصد  که 
نویسندۀ همسو  این  نمایشی  و  غیر نمایشی  آثار  بررسی  برای  کند.  تأمل  مؤیدالممالک فکری‌ارشاد 
آن لازم است  با حزب اجتماعیون اعتدالیون و فهم تاریخی از معنای مفهوم تجدد و میدانِ معنایی 
از  یکی  که  این دانش  زیرا  بهره جست؛  نظری  به عنوان چهارچوب  تاریخی  از دانش معناشناسی  که 
تاریخ  در  مفاهیم  معنایی  لایه‌های  تشریح  به  است،  کوزلک  راینهارت  مفهوم  تاریخ  نظریۀ  مقومات 
آثار  و  اندیشه  تاریخ‌مندی   اساس  بر تجدد  معنایِ  تبیین  و  فهم  امکان‌بخش  می‌تواند  و  می‌پردازد 
بر مبنای  تاریخی مفهوم تجدد  این پژوهش معناشناسی  در  که  باشد. لازم‌به‌ذکر است  فکری‌ارشاد 
را  بنیادین  مفهوم  این  معنایی  لایه‌های  بتوان  طریق  این  از  تا  گرفت  خواهد  صورت  درزمانی  اصل 
نزد  تجدد  مفهوم  که  است  چنین  پژوهش  یافته‌های  همچنین  کرد.  و صورت‌بندی  کشف  دقیق‌تر 
این نویسنده دلالت بر قوۀ قهریه، همبستگی دولت و ملت، اتحاد اسلام، دولت منتظم هخامنشی، 
قانون اساسی مشروطه و ستیز با امتناعِ قدیم داشت و در پیوستگی با وضعیت تاریخی زمانه‌اش و 
در جدال با نیروهای تجددستیز آن دوره بود؛ جدالی که درنهایت، از نظر فکری ارشاد، منجر به پیروزی 

تجددستیزی بر تجددگرایی می‌شود.
تاریخی، میدان  کوزلک، معناشناسی  راینهارت  واژگان‌کلیدی: تجدد، مؤیدالممالک فکری‌ارشاد، 

معنایی، درزمانی
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درآمد
ــه قــتــل رســیــدن  مــفــهــوم تـــجـــدد پـــس از بـ
ناصرالدین‌شاه )1313 ه‍ . ق/ 1275 خ( و به‌موجب 
1324 ه‍ــ . ق/  ســال  در  مظفرالدین‌شاه  فــرمــان 
مــمــالــک  ســـعـــادت  و  »تـــرقـــی  بـــر  مــبــنــی  1285خ 
امنیت  و  رفــاهــیــت  ــرای  ــ »ب و  ایــــران«  مــحــروســه 
قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت 
وارد شد  عرصۀ جدیدی  به  مقتضیه‌«  اصلاحات 
شورای  مجلس  نهاد  برپاشدن  در  آن  نمود  که 
و  مملکت  امور  لازمه  »اصلاحات  به‌جهت  ملی، 
و  دولــت  »ترقی  و  ع مقدس«  قوانین شر اجــرای 
این فرمان  از لحاظ نظری، در  بود1.  ایــران«  ملت 
معنای مفهوم تجدد نزد ملکم‌خان ناظم‌الدوله 
تجدد  معنایِ  بر  مستشارالدوله2  یوسف‌خان  و 
یکی  ع  قوانین شــر و  ــدزاده چیره شــد  آخــون نــزد 
را  بــنــیــادهــای قـــانـــون اســـاســـی مــشــروطــیــت  از 
ادبیات  قلمرو  در  تجدد  سیر  امــا  داد؛  تشکیل 
بود  آغــاز شده  نیز  فرمان  این  از  پیش  نمایشی 
نمایشنامه‌ها،  در  ــدزاده  آخــون میرزافتحعلی  و 
معنایی  جــدال‌هــای  خــود،  نظری  کتب  و  نامه‌ها 
آشکار  را  تجددستیزی  و  تــجــددگــرایــی  عملی  و 
)1324 ه‍ . ق/  محمدعلی‌شاه  عصر  در  بود؛  کرده 
و احمدشاه قاجار  1285 خ- 1327 ه‍ . ق/ 1288 خ( 
میراث  ایــن  نیز  1304 خ(  1288 خ-  )1327 ه‍ــ . ق/ 
فــکــری‌ارشــاد  مؤیدالممالک  ثــار  آ و  اندیشه  بــه 
پیدا  دیگرگونی  و مصادیق  معانی  و  یافت  ورود 
 ، امر کرد3. درواقع موضوع این مقاله نیز همین 
تفسیر  چگونگی  و  تجدد  معنای  تبیین  یعنی 
آثار مؤیدالممالک فکری‌ارشاد  و  اندیشه  در  آن 
بنا شده  فــرض  ایــن  بر  نیز  ایــن موضوع  اســت. 
بنیادینی  مفهوم  آن  به عنوانِ  تجدد  که  اســت 
نزد  برآمد،  آن  از درون  ایران  ادبیات نمایشی  که 
واجــد   ، قــاجــار دورۀ  ایــرانــی  نمایشنامه‌نویسان 
از  دگــرگــونــی‌هــای معنایی شــد. درواقـــع هــر یــک 
و  خــود  اندیشۀ  بــه  بنا  نمایشنامه‌نویسان  آن 
آن  در  که  سیاسی‌ای  و  اجتماعی  وضعیت‌های 
می‌زیستند، لایه‌ای معنایی بر آن مفهوم بنیادین 
می‌تواند  که  پرسش‌هایی  همین‌رو  از  افزودند. 

بــه قلمرو  مــا  ورود  راهــنــمــای  فـــرض،  بــنــا بــر ایــن 
مــوضــوع یــادشــده بــاشــد ایــن اســت کــه معنای 
و  ارشــاد چیست  آثار فکری  و  اندیشه  در  تجدد 
آثار  در  را  تجدد  چگونه  نمایشنامه‌نویس  ایــن 
به  ورود  برای  نگارنده  است؟  کرده  تفسیر  خود 
بحث نیز از روش معناشناسی تاریخی که یکی از 
مقومات تاریخ مفهوم است بهره خواهد گرفت 
تاریخ‌مندی   اساس  بر را  تجدد  معنایِ  بتواند  تا 
درزمانی  به صورت  و  ارشاد  آثار فکری  و  اندیشه 
مورد تحلیل و تبیین قرار دهد. در ادامه پس از 
بررسی  به  ابتدا  مقاله،  نظری  چهارچوب  معرفی 
اجمالی معنای تجدد در سه روزنامۀ فکری‌ارشاد، 
یومیۀ صبح صادق )1326 ه‍ . ق/ 1286 خ(، پلیس 
ایران )1327 ه‍ . ق/ 1288 خ( و ارشاد )1331 ه‍ . ق/ 
تاریخی،  ترتیب  به  سپس،  و  پرداخته،  1291 خ( 
روزنامه‌نگار،  یــک  سرگذشت  نمایشنامه‌های 
حکام  و  1293 خ(  )1332 ه‍ــ . ق/  پیری  در  عشق 
قدیم و حکام جدید )1334 ه‍ . ق/ 1294 خ( تحلیل 

خواهد شد. 

پیشینۀ تحقیق
ــر اســـاس پــژوهــش نــگــارنــده در ده‌ســالــۀ  ب
جامعه‌شناختیِ  »خــوانــشِ  مقالۀ  جــز  بــه  اخــیــر 
نمایشنامۀ »حکام جدید«، نوشتۀ مؤیدالممالکِ 
حامد  و  پــوررضــائــیــان  مهدی  اثــر  ــاد«  ارشـ فکری 
در سال  نظر  بــاغ  علمی  نشریۀ  در  که  شــکــوری، 
1399 به چاپ رسیده است، هیچ پژوهش علمی 
مؤیدالممالک  آثار  در  تدقیق  بر  مبتنی  دیگری، 
نویسندگان  ارشاد، منتشر نشده است.  فکری 
مــقــالــۀ یـــادشـــده کــوشــیــده‌انــد تـــا بـــا »ارزیـــابـــی 
جــامــعــه‌شــنــاخــتــی نــمــایــشــنــامــۀ حــکــام جــدیــد« 
)پوررضائیان، شکوری، 1399: 83( _ که تنها یک 
جدید  حکام  قدیم،  حکام  نمایشنامۀ  از  بخش 
اجتماعیِ  طبقۀ  ]...[جهان‌نگریِ  »بازتاب  است_ 
در  را   )83  :1399 )پوررضائیان، شکوری،  خاصی« 
این  ــرای  ب نویسندگان  کنند؛  مستدل  اثــر  ایــن 
جامعه‌شناختی  اندیشه‌های  »چهارچوب  از  امر 
 :1399 شکوری،  )پوررضائیان،  گلدمن«  لوسین 
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 اساس نظریۀ تاریخ مفهوم ... ثار مؤیدالممالک فکری ارشاد بر معناشناسی تاریخی مفهوم تجدد در اندیشه و آ

84( و همچنین مارکسیست‌هایی چون گئورگ 
بیان  خود  نتیجه‌گیری  در  و  برده‌اند  بهره  لوکاچ 
داشــتــه‌انــد کــه »پــیــرنــگ داســتــانــیِ حــکــام جدید 
بــا اســـاسِ روایـــت تاریخیِ  هــمــانــنــدیِ بــســیــاری 
انقلاب مشروطه دارد ]...[. این روایت نه ساختۀ 
یعنی  انسان‌ها  از  گروهی  آفریدۀ  بلکه  فرد  یک 
ایرانی  روشنفکر  طبقۀ  اســت:  فــرافــردی  فاعل 

]...[« )پوررضائیان، شکوری، 1399: 91(. 
یــادشــده در  آمـــد، مــوضــوع مقالۀ  چــنــان‌کــه 
تبیین  مــارکــســیــســتــی  جــامــعــه‌شــنــاســی  قــلــمــرو 
نه  نگارنده  مقاله  ایــن  در  حالی‌که  در  مــی‌شــود؛ 
مارکسیستی،  رویکرد  پیش‌فرض‌های  بر مبنای 
تاریخ  نظریۀ  مقومات  از  یکی   اســاس  بــر بلکه 
اتکا  با  و  تاریخی_  یعنی معناشناسی   _ مفهومی 
در  که  عینیتی  و  نمایشنامه‌نویس  ذهنیت  بر 
تا  کوشید  خواهد  مــی‌ســازد،  آشکار  مورد تجدد 

معناشناسی تاریخی تجدد را تبیین نماید. 

روش پژوهش
ــر  ب ــه  ــ ــال ــ ــق مــ ایـــــــن  در  ــش  ــ ــژوهــ ــ ــ پ روش 
اطــاعــات  ــردآوری  ــ گ شــیــوۀ  و  تحلیلی ـــ انتقادی 
تا  اســت  کوشیده  نگارنده  اســت.  کتابخانه‌ای 
و  تاریخی  اسناد  و  اول  دســت  منابع   اســاس  بــر
معناشناسی  نظری  مبانی  بر  مبتنی  همچنین 
تاریخی در نظریۀ تاریخ مفهوم راینهارت کوزلک، 

تحلیل خود را مستند و مستدل سازد.

1. مبانی نظری
که  مفهوم،  تــاریــخ  نظریۀ  مقومات  از  یکی 
تاریخ  در  مفاهیم  معنایی  لایــه‌هــای  تبیین  بــه 
راینهارت  است.  تاریخی  معناشناسی  می‌پردازد، 
بــیــان می‌کند  آیــنــده  کــتــاب گــذشــتــۀ  کــوزلــک در 
به  اتکا  با  نخست،  وهلۀ  در  مفهوم،  تاریخ  که 
تحول  و  واژه‌شــنــاســی  بــه  تاریخی،  زبان‌شناسی 
در  ــان  واژگــ امــا هنگامی که  مـــی‌پـــردازد؛  ــی  ــان واژگ
فــرم‌هــای  بــا  نسبت  در  و  اجتماعی  زمــیــنــه‌هــای 
معنایی،  لایه‌های  آنگاه  می‌گیرند،  قرار  اجتماعی 
بر واژگــان حمل شده‌اند و به  زمــان  که در طول 

می‌شود،  مفهوم  بــه  تبدیل  واژه  دلیل  همین 
معناشناسی  هــمــیــن‌رو  از  مـــی‌گـــردد.  برجسته 
تحلیل  و  تحول  به  درزمانی  با شیوۀ  که  تاریخی، 
معنا می‌پردازد، برای تاریخ مفهوم، واجد اهمیت 
بــدون   .)Koselleck, 1995: 111- 112( اســت 
معناشناسی، نسبت معنای واژگان با زمینه‌های 
فهم  بــه  نــمــی‌تــوان  و  نمی‌یابد  ن  تعیُّ اجتماعی 
معنایی  انباشت  واجــد  که  مفهوم  یک  معنای 
از معناشناسان  ، که یکی  پالمر است، پرداخت. 
رابطۀ  فهم  را  معناشناسی  است،  لندن  مکتب 
آن  دلالــت‌هــای  و چگونگی  ــان  زبـ اجـــزای  مــیــانِ 
ــد: »مــعــنــی‌شــنــاســی جــســت‌وجــو بـــرای  ــ ــی‌دان مــ
»معنی«  نام  به  موهوم  جوهری  به  دست‌یافتن 
نیست و نمی‌تواند باشد، بلکه تلاشی برای درک 
شیوۀ »مــعــنــی‌دادن« واژه‌هـــا و جملات اســت و 
آن درک این مطلب که واژه‌ها و  از  شاید مهمتر 
جملات چگونه می‌توانند معنی‌دار شوند« )پالمر، 
معناشناسی   ، پالمر نظر   اســاس  بــر  .)59  :1400
روشی از برای فهم معنای واژه‌ها و جملات است؛ 
نــدارد؛  اهمیتی  تاریخی  زمینۀ  روش،  این  در  اما 
درواقع چنین معناشناسانی، معنا را در ساختار 
زبانی  بــیــرون  مــقــولات  و  می‌کنند  مــحــدود  زبــان 
همچون فرهنگ و تاریخ را نادیده می‌انگارند. اما 
معناشناسی تاریخی، حدود خویش را از مرزهای 
در  را  معناشناسی  و  می‌برد  فراتر  زبــان  ساختار 
معنا   ، دیگر به‌عبارتی  و  بینارشته‌ای،  وضعیتی 
نیز  فریتز  نظر  از  می‌کند.  مطالعه  تاریخ   » »در را 
موضوع معناشناسی تاریخی به »تکامل« تاریخی 
و »تاریخ توسعه« فهمیده می‌شود؛ میان کاربرد، 
خلاقیت، گزینش و توزیع معنا، که در دوره‌های 
دارد  وجود  ارتباطی  می‌دهند،  رخ  زمانی  مختلف 
 Fritz,( که بیان‌گر »وضعیت تاریخی زبان« است
تاریخ‌نگار  که  بر همین اساس است   .)2006: 5
کتاب معناشناسی  در  کوزلک  راینهارت  مفهوم، 
تاریخی  معناشناسی  مفهوم،  تــاریــخ  و  تاریخی 
نه  مــی‌کــنــد؛  تفکیک  ــدرن  مـ زبــان‌شــنــاســی  از  را 
به‌خاطر اینکه هر یک از این دانش‌های دستگاه 
بلکه  دارنــد،  متفاوتی  تحلیل  و ساختار  مفاهیم 
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به  توجه  مــدرن،  زبان‌شناسی  در  که  بدین‌خاطر 
 Koselleck, 1979:( تاریخ اهمیت چندانی ندارد 
معنای  اهــمــیــت  مــایــر  کریستین  نــظــر  از   .)47
نشان  مفهوم  یــک  از  ژرف  فهمی  بــرای  تاریخی 
مفهوم  یــک  معنای  تغییر  چگونه  کــه  مــی‌دهــد 
داشته  پیچیده  گفتمان  یک  بر  دلالت  می‌تواند 
باشد4. پس لازم است که معنا را در درون میدان 
معنایی که حضور دارد نیز مورد مطالعه قرار داد، 
بدین‌صورت که در خصوص رابطۀ آن با مفاهیم 
کـــرد و مفاهیم  نــیــز روشــنــگــری  و مــعــانــی دیــگــر 
در  را  )پادمفهوم(  مفهوم  یک  مخالف  و  موافق 
می‌توان  پــایــان  در  گــرفــت.  نظر  در  خــود  تحلیل 
گفت که اگر معناشناسی نسبتی با تاریخ دارد و 
آمده سخن  لغت‌نامه‌ها  در  آنچه  از معنایی جز 
است،  قائل  تاریخی  شأنی  معنا  برای  و  می‌گوید 
آن را نیز به‌طور »تاریخی« و »درزمان« ادراک  باید 
به  نه‌تنها  پدیده  یک  معنای  فهم  بــرای  و  نمود 
دلالت‌های آن بلکه به چگونگی تغییر آن در طی 

زمان نیز توجه کرد. 

ثار مؤیدالممالک  2. معنای تجدد در اندیشه و آ
فکری‌ارشاد

بخش  این  در  شد  گفته  پیش‌تر  چنان‌که 
به دلیل اتکا کردن بر اصل درزمانی، ابتدا به معنای 
تجدد در روزنامه‌ها و سپس در نمایشنامه‌های 

فکری ارشاد پرداخته خواهد شد.

2. 1. معنای تجدد در روزنامه‌های فکری ارشاد 
شـروع  از  پیـش  فکری‌ارشـاد،  مؤیدالممالـک 
خ،   1293 1332 ه‍ . ق/  در  نمایشنامه‌نویسـی 
در  او  می‌کـرد.  فعالیـت  روزنامه‌نـگار  به عنـوان 
احمدشـاه،  و  محمدعلی‌شـاه  پادشـاهی  دورانِ 
)1326 ه‍ . ق/  صـادق  صبـح  یومیـۀ  روزنامـۀ  سـه 
و  1288 خ(  )1327 ه‍ . ق/  ایـران  پلیـس  1286 خ(، 
و  نمـود  تأسـیس  را  1291 خ(  )1331 ه‍ . ق/  ارشـاد 
بـود،  روزنامه‌هـا  آن  مدیرمسـئول  آنکـه  علاوه‌بـر 
را  هدفـش  و  می‌نگاشـت  را  سرمقاله‌هایشـان 
ایـران،  ملـی  از مشـروطیت، منافـع  دفـاع  و  ترویـج 

گـزارش وقایع مجلس و اخبار جهـان قرار داده بود.

قهریه،  قوۀ  و  تجدد  صادق؛  صبح  یومیۀ   .1  .1  .2
مقننه و مجریه

آزاده  »شــاهزادۀ  به‌قلــم  کــه  در ســرمقاله‌ای 
در  الســلطان«  ظــل  فرزنــد  میــرزا  اســماعیل 
نخســتین شــمارۀ یومیــۀ صبــح صــادق بــه چــاپ 
رســید، بــرای برجســته‌نمودن هــدف یادشــده و 
ایجــاب اســتقرار تجــدد، بــر ضــرورت وجــود قــوۀ 
نیروهــایِ  و  از مصادیــق  یکــی  به عنــوان  قهریــه 
تجــدد تمرکــز می‌شــود. از نظــر نویســندۀ مقالــه 
انســان  طبیعــت  سرکشــی«  و  »بلندپــروازی 
امــور  مَهــام  بــر  طبیعــت  ایــن  اگــر  و  اســت 
نمی‌یابــد.  اســتقرار  عمــوم  »صلــح«  شــود  چیــره 
به‌روشــنی می‌گویــد:  نویســنده  برهمین‌اســاس 
»دولــت ایــران بــه کســب ایــن قــوه بی‌اعتناســت 
و حقــوق ملــت را وقــف و همســایگان را اعــدل 
عــدول می‌دانــد. ]...[ قوانیــن موضوعــه پارلمــان 
اجــرا نمی‌شــود مگــر بقــوه قهریــه« )یومیــۀ صبــح 
در  بایــد  قهریــه  قــوۀ  ایــن  1(؛   :1 شــمارۀ  صــادق، 
ایجــاد صلــح، ترتیبــات  درون دولــت و به‌جهــت 
در  منــدرج  قوانیــن  و  مملکتــی  تنظیمــات  و 
قانــون اساســی مشــروطه ســاخته می‌شــد و بــه 
مصداقــی  به عنــوان  قهریــه  قــوۀ  می‌رفــت.  کار 
از تجــدد بایــد بــر دو چیــز ابتنــاء داشــته باشــد: 
 » نخســت »یکــی بــودن کار در دســت صاحــب کار

و دیگــر 
تظلم  قدیمه  مــنــدرســه  تــومــار  کـــردن  »پـــاره 
ایران و متوسل گشتن باصول جدیده پناهنده 
انسانیت  عــالــم  مــعــیــار  چیزیکه  بـــآن  گــردیــدن 
از قانون مقنن حقیقی در یکهزار  است. اطاعت 
آسمانی که  و سی‌صد و‌اند سال قبل در یاسای 
برای ملت اسلامیه توسط پیامبر فرستاده و نام 
صبح  )یومیۀ  ــذارده«  گـ جهاد  را  قانون  مــاده  آن 

صادق، شمارۀ 1: 3-2(. 
فکری‌ارشــاد در دومیــن شــمارۀ یومیــۀ صبــح 
صــادق مجلــس اول شــورای ملــی را _ به عنــوان 
وجــود  به دلیــل  کــه  تجــدد  نهادهــای  از  یکــی 
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و  ایجــاد  بــه  منجــر  کــه  مرافعاتــی  و  درگیری‌هــا 
را  عــام  منفعــت  و  نمی‌شــوند  قوانیــن  اســتقرار 
به مثابــه  را  آن  و  می‌کــرد  نقــد  نمی‌کنــد_  تأمیــن 
می‌دانســت  جدیــد  دورۀ  در  اســتبداد  تــدوامِ 
)یومیــۀ صبــح صــادق، شــمارۀ 2: 2(. از نظــر ارشــاد 
تجــدد بایــد در دولــت و در ملــت اتفــاق بیفتــد؛ 
 که »مربی ملت« اســت ـ  همــۀ امــور در گــرو دولــت ـ
نیســت. او در ســومین شــمارۀ روزنامــه، ملــت را 
همچــون خانــواده‌ای تعریــف می‌کنــد کــه نســبت 
از  کــه  اســت  لازم  و  دارنــد  وظایفــی  یکدیگــر  بــه 
یکدیگــر حمایــت مالــی و جانــی کننــد. از همیــن‌رو 
و  پــول  نمایــد،  فــداکاری  بــرای خــود  بایــد  ملــت 
جــان خــود را صــرف دولــت و کشــور کنــد و »احــکام 
شــریعت سیاســت« را انجــام دهنــد؛ فکری‌ارشــاد 
مصــداق ایــن امــر را ســاختن »راه‌آهــن« می‌دانــد 
کــه می‌توانــد ولایــات را بــه یکدیگــر متصــل کنــد 
نمایــد  ایجــاد  پیوســتگی  ملــت  افــراد  میــانِ  و 
)یومیــۀ صبــح صــادق، شــمارۀ 3: 1(. اگــر دولــت 
نیــز حقــوق  نیــروی قهریــه باشــد و ملــت  فاقــد 
خــود را ندانــد، پــس ایــران »در بحــرانِ انحطــاط و 
مقــرون بــه کهولــت اســت« )یومیــۀ صبــح صــادق، 
شــمارۀ 6: 1(؛ راه ترقــی و بــرون رفــت از انحطــاط 
ایــن اســت کــه »دو قــوۀ مقننــه و مجریــه در اصلاح 
امــور و ترقــی بکوشــند« و قوانیــن را وضــع و اجــرا 
در  کــردن«،  »کار  علاوه‌بــر  نیــز  ملــت  و  نماینــد 
)یومیــۀ  باشــد  اجــرای قوانیــن »واجب الاطاعــه« 

صبــح صــادق، شــمارۀ 7: 1(. 

2. 1. 2. پلیس ایران؛ تجدد و اتحاد اسلام
فکری‌ارشاد در دومین روزنامۀ خود، پلیس 
مناسبات  در  اســــام«  ــحــاد  ات »لــــزوم  از  ــران،  ــ ایـ
دول  نفوذ  زیــرا  می‌گفت؛  سخن  نیز  بین‌الملل 
مــتــجــاوزی چــون روســیــه، و بــه‌طــور کــلــی، سلطۀ 
می‌دانست  ملی  منافع  ضد  بر  را  اروپــایــی  دول 
اتحاد اسلام  را  آن  از  راه‌هــای برون‌رفت  از  و یکی 
به شمار می‌آورد؛ منظور از این اتحاد، اتحاد میان 
ایــران، شمارۀ 19:  »ایــران و عثمانی« بود )پلیس 
1(. اما این اتحاد دلالتی بر وحدت سرزمین‌های 

اسلامی در اندیشۀ سید جمال‌الدین اسدآبادی 
کــه »فــکــر و  بــود  نــداشــت. سید جــمــال معتقد 
بود  اسباب  تسبیب  مشغول  که  من،  اندیشۀ 
کند  ثابت  مــرا  عقیده  ایــن  جهانیان  همه  بــه  تــا 
زمین،  روی  در سراسر  که سرزمین‌های اسلامی 
مقام  پشتیبانی  و  حمایت  به وسیله  می‌تواند 
را  خلافت  او  بــمــانــد«؛  مصون  تــجــاوز  از  خلافت 
کشورهای  اساسِ مصونیتِ  و  پادشاهی  از  برتر 
اسلامی می‌دانست )اسدآبادی، 1379: 147(؛ اما 
عثمانی  و  ایران  میانِ  اتحاد  فکری‌ارشاد  نظر  در 
را ذیل خلافت تبیین  ایران  بدین معنا نبود که 
نماید، بلکه به‌روشنی اعلام داشته بود که اتحاد 
و  حــقــوق شخصیه  بــحــث  از  ــدای  »جــ یـــادشـــده 
عمومیۀ ملت ایران« است )پلیس ایران، شمارۀ 
استراتژی  یــک  باید  را  اتــحــاد  آن  درواقـــع  1(؛   :19
بر اساس منافع مشترکِ ایران و عثمانی بر ضد 

دول اروپا دانست. 

2. 1. 3. ارشاد؛ تجدد و دولت منتظم هخامنشی
رویدادهــای  بــر  نیــز  ارشــاد  روزنامــۀ  در  او 
مجلــس شــورای ملــی متمرکــز بــود، تجــدد ایــران 
ایــن  و  می‌کــرد  تعریــف  قدیــم  بــا  نســبت  در  را 
بــاور را ترویــج می‌نمــود کــه »ایــران را ایرانــی بایــد 
نجــات دهــد« )ارشــاد، شــمارۀ 21: 1(. از نظــر ارشــاد 
ملــت و دولــت می‌بایســت »دولــت هخامنشــی« 
ــرا در آن‌جــا  ــد، زی ــرار دهن ــد ق ــران جدی را الگــوی ای
قواعــد و انتظــام حاکــم بــود؛ از همیــن‌رو دولــت 
در  و  شــود  فراگیــر  بــود،  توانســته  هخامنشــی 
امــا  یابــد؛  برتــری  بــر دول دیگــر  جهــانِ باســتان 
رعایــتِ ایــن الگــو محقــق نمی‌شــود مگــر آن‌کــه 
بــر ضــد دولــت و دولــت  تندروی‌هــای مجلــس 
اعتــدال  و  رســد  به‌اتمــام  مجلــس،  ضــد  بــر 
تندروی‌هــای  نخســت  او  نظــر  از  شــود.  حاکــم 
و  مجلــس  »بمباردمــان«  ســپس  و  مجلــس 
از عوامــل مهــم گسســت میــانِ دولــت  دولــت 
 _ بــود  ایــن وقایــع لازم  به‌جــای  بودنــد؛  ملــت  و 
همان‌طــور کــه حــزب اجتماعیــون اعتدالیــون نیــز 
در مرامنامــه‌اش قیــد کــرده بــود_ آمــال و آرزوهــای 
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 اســاس واقعیــت جامعــه تبییــن شــود  ممکــن بر
ــاری از  ــی« معی و »ترقــی عمومــی« و »اصلاحــات مل
بــرای اســتقرار تجــدد در ایــران قــرار گیــرد )اتحادیه، 

.  5)96  :1361

ــای  ــه‌ه ــام ــن ــش ــای ــم ن در  ــدد  ــجـ تـ مـــعـــنـــای   .2  .2
فکری‌ارشاد

از  فکری‌ارشاد  نمایشنامه‌نویسی  فعالیت 
بر اساس  شــد.  آغــاز  1293خ  1332 ه‍ــ . ق/  ســال 
اسناد یافت شده، نخستین‌بار نمایشنامه‌های 
خود را در روزنامۀ ارشاد به چاپ رسانید. از میانِ 
آثار نمایشی او تنها سه نمایشنامه از پنج اثرش 
برجامانده و چاپ شده است. برخی تاریخ‌نگاران 
نخستین  کــه  داده‌انــــــد  ــزارش  ــ ــورد گ مــ ــن  ایـ در 
نــمــایــشــنــامــۀ فـــکـــری‌ارشـــاد ســیــروس کــبــیــر نــام 
 ، اکنون مفقود شده است )ملک‌پور که  داشت 
1398: 157(. جز این، دیگر آثار او به‌ترتیب تاریخی 
: سرگذشت یک روزنامه‌نگار، عشق در  عبارتند از
پیری )1332 ه‍ . ق/ 1293 خ(، حکام قدیم و حکام 
جدید )1334 ه‍ . ق/ 1294 خ( و سه روز در مالیه6. 

و  تجدد  ؛  روزنامه‌نگار یک  سرگذشت   .1  .2  .2
قانون مشروطه

شعبان  شانزدهم  در  نمایشنامه،  رویـــداد 
واقعیتِ  در  مــی‌دهــد؛  رخ  1293 خ  1332 ه‍ــ . ق/ 
هشتمین  با  اســت  مترادف  زمــان  ایــن  تاریخی، 
به‌توپ  ششمین‌سال  مشروطه،  فرمان  ســال 
پنجمین‌سال  و  نخست  مجلس  بسته‌شدن 
تاریخ  سویی‌دیگر  از  احمدشاه؛  پادشاهی  آغــاز 
ــا اواخـــــر دورۀ  ــن رویــــــداد هـــم‌زمـــان اســــت بـ ــ ای
محمدعلی  نـــخـــســـت‌وزیـــری  ــمــۀ  ــی یــک‌ســال‌ون
حضور  به دلیل  زمانی که  یعنی  علاءالسلطنه؛ 
ایران، حاکمیت دولت مرکزی  روسیه در شمال 
 
ً
ظاهرا که  »سازمان‌هایی  زیــرا  بــود؛  رفته  ازمیان 
وابسته به حکومت مرکزی بودند و وظایف خود 
وجود  دولتی  گویی  که  می‌دادند  انجام  طــوری  را 
کنسولهای  کشور  حقیقی  فرمانروایان  و  نــدارد 
روس و انگلیس هستند نه حکّام ایرانی« )شیخ 

نه‌تنها  وضعیت  ایــن  در   )75  :1368 الاســامــی، 
اصل سی‌ونهم حقوق سلطنت در متمم قانون 
به‌طور  بلکه،  ؛  بود7  نفی شده  اساسی مشروطه 
تعطیل شــده  نــیــز  مــلــی  شــــورای  ــــی، مجلس  اول
ایــران  در  تجدد  مفهوم  مصادیق  مهم‌ترین  و 
نمایشنامۀ  بود.  رفته  ازبین  دُفاکتو8  به صورت 
دورانِ  در  و  زمینه  ایــن  درون  در  فــکــری‌ارشــاد 

آستانه‌ای ایران جدید، پدید آمد. 
خــــســــرو زنــــــد فــــــــردی اســــــت مـــتـــجـــدد و 
مصروف  را  خــود  وقــت  بیشتر  حــقــوق‌خــوانــده، 
ــــی ـ کــــه شــامــل اســنــاد  ــــدنِ کـــتـــاب‌هـــای آب ــوان خــ
دربـــارۀ  انگلستان  امــورخــارجــه  وزارت  سیاسی 
به  نخستین‌بار  و  است  ایــران  مشروطه  انقلاب 
چاپ  و  ترجمه  بختیاری  اسعد  ســـردار  دســتــور 
اســت؛  نــگــران  مملکت  خــرابــی  از  می‌کند؛  شــد ـ 
که  می‌داند  این  را  علت  یونس  میرزا  دوستش 
از  مملکت  »کارهای  و  است  »بی‌انتظام«  دولــت 
 .)19  :1379 )فــکــری‌ارشــاد،  نیست  قــانــون«  روی 
بااین‌حال خسرو، در فقدانِ این عنصر بنیادین 
تجدد و به پیشنهاد میرزا یونس، در این اندیشه 
مــی‌افــتــد کــه از طــریــق روزنــامــه‌نــگــاری، قــانــون را 
نجات دهد و در باب اهمیت وجود و اجرای آن، 
اما تصور  نماید.  اقدام  و عملی،  نظری  به صورت 
ایـــن مــتــجــدد حــقــوق‌خــوانــدۀ از فــرنــگ‌آمــده، از 
روزنامه  که  روزنامه‌نگاری چنین است  روزنامه و 
بــگــذارد،  تأثیر  ــت  دول و  سیاستمداران  بــر  باید 
چونان‌که روزنامه‌نگاران در اروپا گاه می‌توانند در 
، وارد دولت شوند و واقعیت را تغییر  مقام وزیر
دهند )فکری‌ارشاد، 1379: 22(. از نظر او قانون، 
اجرا  دولت  توسط  و  نگاشته  مقننه  قوۀ  توسط 
می‌شود؛ اما آنچه در واقعیت ایران رخ داده این 
است که قانون توسط هیئت وزرا دچار تبصره و 
 نتیجه دولت به‌جای آن‌که  تغییراتی می‌گردد و در
قانون‌گزار  هیئت  در  خــود  باشد،  قانون  مجری 
مــی‌دهــد.  رواج  را  بــی‌قــانــونــی  و  مــی‌شــود  ظــاهــر 
شکاف میانِ ذهنیتِ متجدد خسرو با واقعیتِ 
بود  بنا  کــه  دولــتــی  محدودکنندۀ  و  قانون‌گریز 
مجری تجدد باشد، نشان می‌دهد که دولت در 
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 اساس نظریۀ تاریخ مفهوم ... ثار مؤیدالممالک فکری ارشاد بر معناشناسی تاریخی مفهوم تجدد در اندیشه و آ

 نتیجه  کارکرد بی‌انتظام قدیم خود فرومانده و در
و  عناصر  میانِ  شکاف‌دهنده  نقصانی  به  بــدل 
دولــتِ  و  قانون‌گزار  ـ مجلس  متجدد  نهادهای 
ــزای تــجــدد را  ــدتِ اجـ مــجــری قــانــون ـ شــده و وحـ
گسسته است. دراین‌صورت، امر قدیم در جدید 
تداوم پیدا می‌کند، اما در ظاهری جدید به ستیز 

با تجدد می‌پردازد. 
می‌یابــد.  تحقــق  ســتیزه  ایــن  دوم  پــردۀ  در 
یونــس  میــرزا  و  یافتــه  گشــایش  روزنامــه  دفتــر 
مقالــه‌ای نگاشــته اســت بــا عنــوان »حــکام قدیــم، 
حــکام جدیــد« کــه قرار اســت در نخســتین شــمارۀ 
روزنامــه بــه چــاپ رســد. موضــوع مقالــه مقایســۀ 
بــا پــس از مشــروطه  حــکام پیــش از مشــروطه 
حــکام  اگرچــه  کــه  دارد  ابتنــاء  ایــن  بــر  و  اســت 
قدیــم مناصــب را از دولــت مرکــزی می‌خریدنــد و 
حکومتشــان جابرانــه و اســتبدادی بــود امــا اگــر 
خطــا می‌کردنــد بــه مجــازات می‌رســیدند؛ امــا در 
دورۀ جدیــد، کــه مجلــس بــر پــا و قانــون اساســی 
نگاشــته شــده اســت، حاکمــان بــه دولــت مرکــزی 
پاســخگو نیســتند، »هــر روز آزاد آزاد در خیابان‌هــا 
بــه تفریــح و تفــرج مشــغول باشــند و هــر روز بــر 
خرابــیِ  همــۀ  بــا  شــود!  افــزوده  آنــان  افتخــارات 
می‌شــنویم  بــاز  ولایــات،  در  والااحتشــام  حــکامِ 
می‌کننــد!«  کاندیــدا  دیگــر  محــل  بــرای  را  خــود 
فکری‌ارشــاد  نظــر  از   .)50  :1379 )فکری‌ارشــاد، 
دولــت  بــه  محــدود  تنهــا  قانون‌گریــزی  معضــل 
یــا  عــادی،  مــردم  بلکــه  نیســت،  حکامــش  و 
گاهــیِ از  نماینده‌هــای اصنــاف نیــز دچــار فقــدانِ آ
ــون و تجــدد هســتند؛ پــس‌ از آن کــه روزنامــه  قان
بــه ســرعت بــه فــروش می‌رســد و نــزد عامــۀ مــردم 
بازنمایــی  را  افــرادی  چنیــن  می‌شــود،  مشــهور 
یونــس  و  خســرو  و  می‌آیــد  مــردی  می‌کنــد؛ 
مقالــه‌ای  حــکام  علیــه  کــه  می‌کنــد  تهدیــد  را 
گاه از وضعیــتِ  ننویســند؛ تاجــر مال‌باختــه و نــاآ
سیاســی جهــان کــه از روزنامه‌نــگاران انتظــار دارد 
تــا مشــکل شــخصیش را گــزارش کننــد؛ خانــی کــه 
روزنامــه چــاپ شــود  در  می‌خواهــد عریضــه‌اش 
کنــد  ارســال  عدلیــه  بــه  بایــد  را  آن  نمی‌دانــد  و 

 ، دیگــر به‌عبــارت   .)50  -61  :1379 )فکری‌ارشــاد، 
گاهــی سیاســی  دولــت بی‌قانــون و جامعــۀ فاقــد آ
و بی‌خبــر از ســازوکار دولــت، یکدیگــر را در جهــتِ 
چنیــن  در  می‌کننــد؛  همراهــی  تجددســتیزی 
روزنامــه  آژان‌هــا وارد دفتــر  کــه  وضعیتــی اســت 
می‌شــوند و تعطیلــی مکانــی کــه در آنجــا، از تاریــخ، 
حقــوق، قانــون، عدالــت و اصــاح ســخن گفتــه 

می‌نماینــد.  اعــام  را  می‌شــد 
در »محکمۀ  یونس  و  پردۀ سوم خسرو  در 
بــرابــر  جــنــایــی عــدلــیــه« ظـــاهـــر مــی‌شــونــد و در 
ملا،  »ســیّــد،  از  متشکل  که  دادگـــاه  تماشاگران 
اصناف، نمایندگان احزاب«، که نمایندۀ مجلس 
تا   1290 ســال‌هــای  در  ملی  شــورای  تعطیل‌شدۀ 
و  قــانــون  اهمیتِ  از  هستند،  1293خــورشــیــدی 
از  درهمین‌حال  می‌گویند؛  سخن  عمومی  افکار 
نمایندۀ حزب  که  »فکلی«  یک  تماشاگران  میان 
به  خطاب  و  برمی‌خیزد  اســت،  انقلابی  ائــتــاف 

روزنامه‌نگاران می‌گوید: 
و صــدق  اســت  حــق  نوشــتید  آنچــه  »تمــام 
اســت و بــرای اثبــات آنهــا یــک یــک ســند داریــم 
بــه شــما می‌گوییــم  ــل می‌کنیــم و اجمــالاً 

ّ
و مدل

ملــت از ایــن اقدامــات حــکّام جابــره خبــر دارد. ]...[ 
مــن کــه نماینــدۀ حــزب ائتلافیۀ رِوُلســیونر هســتم 
از طــرف حــزب خــودم  را  گفته‌هــای خــودم  تمــام 
ــه شــما اطمینــان می‌دهــم و امیــدوارم کــه تمــام  ب
گفته‌هــای مــن شــرکت  نیــز در  احــزاب سیاســی 
نماینــد و گفته‌هــای شــما را حــق داننــد. زنــده بــاد 
آزادی! پاینــده بــاد مطبوعــات! برومنــد بــاد شــاه 

 .)65  :1379 )فکری‌ارشــاد،  ایــران!«  جوانبخــت 
ادبیات سیاسی دورانِ مشروطه،   اساس  بر
در مجلس نخست و دوم، صفت انقلابی متصف 
فرقۀ  سپس  و  عــامــیــون  اجتماعیون  حــزب  بــه 
دموکرات ایران بود؛ حزبی که خواستار اصلاحات 
دچار  ناصرالملک9  زبان  به  و  دولت،  در  رادیکال 
فرقه  این  )ناصرالملک، 1380: 29(.  بود  تندروی، 
تنها  را  ایــران  سعادت  خــود  مرامنامۀ  بر مبنای 
می‌دانست  مملکت«  عــامــۀ  »صــنــف  اتــحــاد  در 
باید  تجددپیما«  »ایــــرانِ  در  کــه  بــود  معتقد  و 
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زمام حکومت  و  باشد  دموکراتیک حاکم  دولتی 
ــرار گــیــرد  ــ »هــمــیــشــه بـــه دســـت عــامــۀ مــلــت« ق
انقلابی  »فکلی«  شخصیت   .)5  :1361 )اتحادیه، 
در  فکری‌ارشاد  اســت10.  دموکرات  فرقۀ  نمایندۀ 
و  سیاسی  نــیــروهــای  تمامی  محکمه  بازنمایی 
اجتماعی را در جایگاه تماشاگران گردآورده است. 
نی از تجدد است،  در این محکمۀ عدلیه که تعیُّ
ملت،  عمومی،  افــکــار  قــانــون،  چــون  مفاهیمی 
حزب، انقلاب، آزادی، مطبوعات و پادشاهی بیان 
می‌شوند و دایرۀ معنایی مفهوم تجدد را در برابر 
مفهومی چون جباریت و یا حاکم جابر بازنمایی 
می‌کنند. در این صحنه، معنای تجدد به عینیت 
درمی‌آید؛ مفاهیم جدید در کنار مفاهیم قدیم _ 
امر جدید شده‌اند_ قرار  و  به قانون  که مشروط 
دارند و همزمانی قدیم و جدید صورت می‌پذیرد؛ 
و  ملت  چــون  قدیمی  مفاهیمِ  کــه  بدین‌معنا 
پادشاه، که پیش‌تر دلالت بر مذهب و ساحتِ 
به  محدود  اکنون  داشتند،  حاکم  فرد  فراقانونیِ 
قلمروهایِ پیشین خود نیستند؛ بلکه در درون 
معینی  و حقوق  واجد حدود  و  قرارگرفته  قانون 
از حدود تعیین‌شدۀ خود  شده‌اند و نمی‌توانند 
مفاهیم  گردهمایی  با  هم‌زمان  اما  بروند.  فراتر 
داده  نشان  دادگــاهــی  قانون،  در  قدیم  و  جدید 
ــاسِ آن  ــ مـــی‌شـــود کـــه از قـــانـــون بــه عــنــوان اسـ

گردهمایی تبعیت نمی‌کند:
»خسرو: ]...[ مطابق قانون اساسی، محاکمۀ 
مطبوعات باید در حضور هیأت منصفه باشد و 
تعیین هیأت  به  تاکنون موفق  بدبختانه دولت 
و  محکمه  طــرف  از  اســت  لازم  و  نشده  منصفه 
مدعی العموم و این جانب هیأتی تعیین شود تا 
در حضور آن هیأت دفاع قانونی خود را نموده و 
ل دارم که انتخاب حاکم جابره به خلاف آرزو 

ّ
مدل

و آمال ملت است« )اتحادیه، 1361: 69(؛ 
ــاهــــی کـــه از جــوهــر   نــتــیــجــه چــنــیــن دادگــ در
قانون  فــرامــوشــی  در  و  اســت  افــتــاده  دور  خــود 
به‌سرمی‌برد، دچار زوال و حرکت به‌سویِ نیستی 
زوال  نیروهایِ  امکان‌بخشِ  همین‌رو  از  اســت؛ 
به‌جامانده  قدیم  دورۀ  از  که  اســت  انحطاطی  و 

منحط  را  جــدیــد  ایـــران  هستی‌بخشِ  ــیــرویِ  ن و 
می‌سازند. 

2. 2. 2. عشق در پیری؛ تجدد و ستیز با قدیم 
دفــاع فکری‌ارشــاد از تجــدد، در نمایشــنامۀ 
عشــق در پیــری تــداوم می‌یابــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه 
در جــدال جدیــد و قدیــم، مفاهیــم دیگــری چــون 
مجلــس،  عدالــت،  مشــروطه،   ، تئاتــر »پیِــس، 
انتظــام، آزادی، ملــی، ترقــی و آینــدۀ مملکــت«، در 
، میــدان معنایــیِ تجــدد را تشــکیل  کنــار یکدیگــر
و  اســتبداد  ، ظلــم،  »احتــکار دربرابــر  و  می‌دهنــد 
جــدال  می‌گیرنــد.  قــرار  فــردی«  حقــوق  فقــدانِ 
ــتِ  ــه اهمی نیروهــای یادشــده بیشــتر معطــوف ب
کــه  اســت  بی‌انتظامــی  جامعــۀ  در  تئاتــر  وجــود 
اربــاب و  را در ذیــل عــادات نظــام  حقــوق فــردی 
رعیتــی و اســتبدادی نادیــده می‌انــگارد و موجــب 

انســان می‌شــود.  مــرگِ 
جــوان  فــردی  داســتان  پیــری  در  عشــق 
دیــوان  »ندیــم  به‌نــام  از فرنگ آمــده‌ای  تــازه  و 
)فکــری(« اســت کــه از راه نوشــتن مقالــه، رمــان 
به دلیــل  او  می‌کنــد.  زندگــی  گــذران  پیِــس  و 
انتقــاد  دربــارۀ  و عدلیــه  دولــت  ســختگیری‌های 
کــه  می‌گیــرد  تصمیــم  دولــت،  وضعیــت  از 
بــه  پیرمــرد  یــک  مورد عشــق  در  نمایشــنامه‌ای 
دختــری جــوان بنویســد؛ امــا اربــاب ده _کــه فقــط 
خــود  پســر  بــه  و  اســت  خوشــگذرانی  فکــر  بــه 
در  و  کــرده  تحصیــل  دارالفنــون  در  کــه  فرهــاد، 
بی‌اعتناســت_  اســت،  مملکــت  ترقــی  اندیشــۀ 
از  پــس  می‌دانــد.  بی‌فایــده  را  کارهایــی  چنیــن 
داســتان  چهــارم،  تــا  دوم  پرده‌هــای  در  ایــن، 
پیرمــردی متمــول و بــازاری روایــت می‌شــود کــه 
فرهــاد  نامــزد  کــه  شــده  جوانــی  دختــر  عاشــق 
علاقــۀ  بــه  بی‌توجــه  دختــر  خانــوادۀ  امــا  اســت؛ 
ــد.  ــه عقــد پیرمــرد متمــول درمی‌آورن ــر را ب او، دخت
دختــر نیــز پــس از ازدواج به دلیــل آن‌کــه بــه‌ آرزوی 
خــود نرســیده و از نامــزد تحصیل‌کــرده‌اش جــدا 

می‌کنــد. خودکشــی  اســت،  شــده 
در داســتانِ ایــن نمایشــنامه، ندیــمِ دیــوان 
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مشــروطه‌خواهی  آغــاز  دورۀ  در  را  زندگیــش 
ســپری می‌کنــد؛ او بــه خانــۀ اربــاب ده می‌آیــد تــا بــا 
پســر تحصیل‌کــردۀ او _فرهــاد کــه در دارالفنــون 
مورد موضــوع  در  می‌خوانــد_  سیاســی  علــوم 
نمایشــنامه‌اش مشــورت کنــد. در همیــن هنــگام 
می‌خــوان،  مجلــس  »شــهریا  کــه  می‌رســد  خبــر 
می‌خــوان  می‌خــوان،  عدالــت  مشروطه‌شــدن، 
و  بگیــرن  اســت  اربــاب  مــال  کــه  ایــن دهات‌هــا 
بانــک  بگیــرن،  رو  پولــش  رعیــت،  بــه  بفروشــن 
اربــاب  امــا  83(؛   :1379 )فکری‌ارشــاد،  واکنــن« 
اســت، فهــم  رعیــت  پــول  اندیشــۀ  در  تنهــا  کــه 
نــدارد.  دیــوان  ندیــم  ســخنانِ  از  نیــز  درســتی 
گسســت میــانِ قدیــم و جدیــد، نه‌تنهــا از طریــق 
عــدمِ ارتبــاط و فهــم مشــترک میــان ندیــم دیــوان 
اربــاب  بی‌نســبتیِ  و  بازنمایــی می‌شــود  اربــاب  و 
تجــدد  و  شــهر  مشــروطه‌خواهانۀ  وقایــعِ  بــا  را 
از  نام‌بــردن  طریــق  از  بلکــه  می‌دهــد،  نشــان 
و  پیِــس«  رومــان،  »آرتیــکل،  چــون  مفاهیمــی 
ژان   ، ولتــر هوگــو،  »ویکتــور  چــون  افــرادی  نیــز 
دومــا،  الکســاندر  مونتســکیو،  روســو،  ژاک 
میــرزا  مرحــوم  مرحــوم،  فاضل‌خــان  تولســتوی، 
ذکاءالملــک  قائم‌مقــام،  مرحــوم  مهدی‌خــان، 
اســت_  بیگانــه  آنــان  بــا  اربــاب  _کــه  مرحــوم« 
ایــن،  بــر  مضــاف  می‌شــود.  داده  نشــان  نیــز 
دارد  نیــز  را  دلالــت  ایــن  یادشــده،  گسســت  آن 
بی‌خبــری  در  فرومانــده  و  افــراد تجددســتیز  کــه 
قدیــم، هــم بی‌نســبت بــا مفاهیــم جدیــد و افــراد 
گاه هســتند و هــم از تجــدد  متجــدد اروپایــی نــاآ
ــد و در بیگانگــی  در کشــور خویــش اطلاعــی ندارن
بــا خویشــتن به‌ســرمی‌برند. مهم‌تریــن مصــداق 
خــود،  خانــوادۀ  یــا  خویشــتن  بــا  بیگانگــی  ایــن 
فرهــاد،  پســرش،  بــه  اربــاب  کــه  اســت  زمانــی 
توصیــه می‌کنــد کــه دانــش جدیــد را کنــار بگــذارد 
و در اندیشــۀ شــغل »نان و آبــداری« باشــد. ایــن 
درحالــی اســت کــه هــدف ایــن فــرد درس‌خوانــده 
ــی و  ــه ترقــی، آبادان ــه تجــدد معطــوف ب ــد ب و پایبن
 )92  :1379 )فکری‌ارشــاد،  اســت  مملکــت  آتیــۀ 
بــه  از خویشــتن،  اربــاب  بیگانگــی  ایــن،  از  پــس 

بیگانگــی بــا وطــن گســترش می‌یابــد. زمانــی کــه 
دارد؛  ذات  فــرح  و  خوش‌گذرانــی  قصــد  اربــاب 
ســرود  نواختــن  بــه  شــروع  تــارزن،  ســرور  میــرزا 
اربــاب  امــا چنیــن مورد اعتــراض  ملــی می‌کنــد11، 
قــرار می‌گیــرد: »شــما هــم بعــد از هــزار ســال آمدیــد 
رِنگ‌هــای  اون  از  زدیــد!  ملــی  ســرود  بزنیــد  تــار 
»خانــم  رِنــگ  »لیلــی«،  رِنــگ  خودمــون،  قدیمــی 
ســرپا نشســته لــب درگا نشســته«، یــک دســتگاه 
اوســتا«،  زن  نبینــی  »خیــر  تصنیــف  بــا  ســه‌گاه 
ســرود  مطــن،  وطــن  چیــه  حرف‌هــا  ایــن  اینهــا، 

 .)94  :1379 )فکری‌ارشــاد،  مــرود!« 
، به عنــوان  از نظــر فکری‌ارشــاد، پیِــس و تئاتــر
دو  ایــن  برابــر  در  تجــدد،  مفهــوم  از  مصادیقــی 
ــا یکدیگــر  ســطح از بیگانگــی _کــه در پیوســتگی ب
قــرار دارنــد_ عمــل می‌کننــد. فکری‌ارشــاد از زبــانِ 
ندیــم دیــوان، مصادیــق یادشــده را چنیــن تعریــف 
می‌کنــد؛ »پیــس دســتوری اســت کــه بــرای اکتورهــا 
نوشــته می‌شــود و از روی آن دســتور عمــل کننــد« 
نمــای  عیــب  »آینــۀ  روزنامــه  همچــون  تئاتــر  و 
اشــخاص اســت. تیاتــر یگانــه معلــم اخلاقــی و یــک 
مربــی علمــی و اقتصــادی اســت. تیاتــر بیدارکننــدۀ 
اســت.  مدهوشــان  هوشــیارکنندۀ  و  خفتــگان 
بــه وســیلۀ تیاتــر ظلــم هــر ظالمــی گفتــه شــود و 
ــر  ــد. ]...[ تیات ــرون آی ــرده بی فســق هــر فاســقی از پ
تهدیدکننــدۀ هــر بدکــردار و تشــویق کننــدۀ هــر 
نیــک رفتــار« اســت و به‌طــور کلــی بــر ضــد عــادات 
»اســتبدادی« عمــل می‌کنــد )فکری‌ارشــاد، 1379: 
91- 90(. درواقــع پیــس و تئاتــر، در تضــاد بــا هــر 
آن چیــزی اســت کــه در ضدیــت بــا تمــدن جدیــد 
استعلابخشــیدن  آنهــا،  موضــوع  می‌گیــرد.  قــرار 
بــه اخــاق و حیطــۀ عمومــی به‌جهــت دســت‌یابی 
بــه تمــدن جدیــد اســت. پــس در ایــن‌ جهــت لازم 
اســت کــه نیروهــایِ تجددســتیز را بازنمایــی کنــد 
 نتیجــه  و بــه افــراد جامعــه تجــدد را بیاموزانــد. در
تئاتــر عرصــۀ جــدال میــانِ نیروهــای تجددخــواه 
کــه  اســت  مبنــا  ایــن  بــر  اســت.  تجددســتیز  و 
بازنمایــی بیگانگــی از تجــدد، صــورت می‌گیــرد و 
نقــش تئاتــر در حیطــۀ عمومــی تعریــف می‌شــود. 
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نمایشــنامه  تئاتــر موضــوع  پیــری،  در  در عشــق 
چهــارم  تــا  ــم«  »دویُّ پرده‌هــای  در  و  اســت 
همــانِ  درواقــع  کــه   _ نمایشــنامه  دوم  داســتان 
نوشــته  دیــوان  ندیــم  کــه  اســت  نمایشــنامه‌ای 
بــود_ آغــاز می‌شــود؛ یعنــی داســتانِ عشــق حاجــی 
متمــول بــه دختــری جــوان کــه دختــر عمــو و نامــزد 
فرهــاد اســت، امــا بــه اجبــار خانــواده بــه همســری 
حاجــی درمی‌آیــد. در ایــن بخــش دوم نمایشــنامه 
می‌یابــد؛  موضوعیــت  فــردی  انتخــاب  و  حقــوق 
به دلیــل  ازدواج،  از  پــس  ناراضــی،  دختــر  زیــرا 
بــه  اعتــراض  در  و  خــود  خواســت  بــه  پایبنــدی 
اقــدام  انتخابــش،  و  میــل  نادیده‌گرفته‌شــدنِ 
 :1379 )فکری‌ارشــاد،  می‌کنــد  خودکشــی  بــه 
یــا  تجــدد  بــرای  خودکشــی  نخســتین  و   )121
به‌دســت‌آوردنِ فــرد متجــدد، در ادبیــات نمایشــی 
ایــران رخ می‌دهــد12. از همیــن‌رو بــه نظــر می‌رســد 
کــه در اندیشــۀ فکری‌ارشــاد، در فقــدان تجــدد، نــه 
»خــود« باقــی می‌مانــد و نــه خانــواده. زوال تنهــا 
ــه دولــت و ملــت، به عنــوان مفاهیمــی  محــدود ب
ناظــر بــر کل، نیســت، بلکــه امــور فــردی و درونــی را 

آنــان می‌شــود. انهــدام  و موجــب  فرامی‌گیــرد 

و  تــجــدد  2. 2. 3. حــکــام قــدیــم، حــکــام جــدیــد؛ 
چیرگی تجددستیزی

قانــون ‌به ‌عنــوانِ جوهــر  تــداوم موضــوع  در 
مفهــوم جدیــد دولــت و اتــکا حــکام بــه آن از بــرای 
تقریــر حکــم و انتظام‌بخشــیدن بــه امــور مملکــت، 
حــکام  قدیــم،  حــکام  نمایشــنامۀ  فکری‌ارشــاد 
جدیــد در ســال 1333 ه‍ . ق/ 1294خ را می‌نویســد. 
ایــن نمایشــنامه روایت‌کننــدۀ داســتان حکامــی 
اســت کــه پیــش از مشــروطه و پــس از ‌آن، ازســوی 
دولــت مرکــزی بــر مســند حکمرانــی می‌نشــینند و 
در شــیوۀ زمامــداری خــود اجــرای قانــون را نادیــده 
ایــن  از نظــر فکری‌ارشــاد  بااین‌حــال  می‌انگارنــد؛ 
دو حاکــم، کــه نماینــدۀ دورۀ قدیــم و دورۀ جدیــد 
در  دارنــد؛  یکدیگــر  بــا  تفاوت‌هایــی  هســتند، 
مجــازات  بــه  ســرانجام  ظالــم  حــکام  قدیــم  دورۀ 
می‌رســیدند؛ امــا در دورۀ جدیــد حــکام از طریــق 

قانــون  رعایــت  عــدم  به دلیــل  و  جدیــد  نهادهــا 
در آنهــا، بــه کار خــود ادامــه می‌دهنــد و مجــازات 
ایــن  در  بگوییــم  اگــر  نیســت  بیــراه  نمی‌شــوند. 
نمایشــنامه بــرای نخســتین‌بار بدبینــی و ناامیــدی 
نســبت بــه دورۀ جدیــد و امکانِ اســتقرار حکومت 
ایــران مطــرح می‌شــود و دورۀ قدیــم،  در  قانــون 
مرکــزی  دولــت  ارادۀ  تحقــق  به دلیــل  دســت‌کم 
بــر ضــد حاکــم ظالــم، ارجحیــت پیــدا می‌کنــد. ایــن 
ناامیــدی محــدود بــه نظــر و احســاس فکری‌ارشــاد 
نبــود؛ پیــش از او حــاج ســیاح نیــز ایــن ناامیــدی را 

چنیــن شــرح داده بــود: 
»روزی دعوتم کردند، والاحضرت عضدالملک 
بودنـد  شـده  انتخـاب  سـلطنت  بنیابـت  کـه  هـم 
ندیمـی  »بایـد  فرمودنـد:  و  داشـتند  حضـور 
اعلیحضـرت احمدشـاه را قبـول کـرده، هفته‌ای دو 
سـه روز شـرفیاب شـوید«. چنـد مرتبـه بـر حسـب 
ایـن دعـوت شـرفیاب شـدم، ولـی چـون چشـمم 
شـروع بـآب آوردن کـرده بـود و درباریان و اطرافیان 
شـاه را از همـان اشـخاص سـابق دیـدم13 بعالوه با 
تشـکیل هیئـت دولـت جدیـد کـه در آن سـپهدار 
ریاسـت وزراء و سـردار اسعد وزارت داخله را قبول 
و نصایـح خیرخواهانـه مـرا فرامـوش کـرده بودنـد 
ندانسـته،  خدمـت  ایـن  ادامـه  در  را  خـود  صالح 
اختیـار  را  گوشه‌نشـینی  و  خواسـتم  معـذرت 

)حـاج سـیاح، 2536: 633(. نمـودم« 
دارد  آن  از  نشــان  ســیاح  حــاج  عزلت‌گزینــی 
کــه قدیــم در ظاهــری جدیــد حضــور پیــدا کــرده 
همیــن  بــر  اســت.  نیافتــه  تغییــر  آن  جوهــر  و 
اســاس، پــردۀ نخســت نمایشــنامه حــکام قدیــم 
نــام دارد. رویــداد نمایشــنامه در چهارســال پیــش 
حاکمــی  می‌شــود.  ســپری  مشــروطه  فرمــانِ  از 
به‌نــام »مزخــرف الملــک« در دارالحکومــۀ ســنگان 
چــون حکومتــش  و  اســت  و ســولقان مســتقر 
را  رعیــت  اســت،  خریــده  دولــت  از  پــول  بــا  را 
محکمــه  برگــزاری  به‌هنــگام  می‌کنــد.  »تلکــه« 
کــرده  یــا متهــم پولــی پرداخــت  ، اگــر شــاکی  نیــز
را  هرکــس  و  می‌دهــد  او  نفــع  بــه  حکــم  باشــد، 
هــم بخواهــد شــکنجه می‌کنــد. رعیــت از چنیــن 
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امــا  می‌کنــد،  شــکایت  دولــت  نــزد  حکومتــی 
حاکــم به‌فرمــان و نامه‌هــایِ تلگراف‌شــدۀ شــاه و 
صدراعظــم بی‌اعتنایــی مــی‌ورزد و پاســخی بــه آنهــا 
از پایتخــت  او  نمی‌دهــد. در نهایــت حکــم عــزل 
می‌رســد و حاکــم پنهانــی روســتا را تــرک می‌کنــد. 
شــخصیت  هیــچ  فکری‌ارشــاد  نمایشــنامۀ  در 
منشــی  نــدارد.  وجــود  تجددخواهــی  نیــروی  و 
بیشــتر  می‌کنــد  اعتراضــی  اگــر  هــم  دارالحکومــه 
به دلیــل ترســش از پاســخگویی بــه دولــت اســت 
و احتمــال مؤاخــذه شــدن )فکری‌ارشــاد، 1379: 
145(. امــا در ایــن دورانِ بی‌قانونــی تظلــم خواهــی 
مــردم بــی پاســخ نمی‌مانــد و دولــتِ شاهنشــاهی 

را عــزل می‌کنــد.  حاکــم 
در پــردۀ دوم نمایشــنامه کــه »حــکام جدیــد« 
و  نخســت،  پــردۀ  از  پــس  نُه‌ســال  و  دارد  نــام 
فرمــان  از  پــس  پنج‌ســال  تاریخــی،  به‌لحــاظ 
مشــروطه و تشــکیل مجلــس شــورای ملــی اتفــاق 
می‌افتــد، نشــان داده می‌شــود کــه دارالحکومــۀ 
قدیــم  برخــاف  شهرســتانک«  و  »لــورا  منطقــۀ 
کابینــه  رئیــس  معــاون،  و  اســت  شــده  »مُبلــه« 
جدیــد  حاکــم  ورود  منتظــر  نظمیــه  رئیــس  و 
ــان قوانیــن را رعایــت و اجــرا می‌کننــد  هســتند. آن
ــد؛ امــا حاکــم  ــت نمی‌وزن و در امــور یکدیگــر دخال
جدیــد، پــس از ورودش، می‌کوشــد تــا نظــم جدیــد 
را بــه نفــع نظــم قدیــم برهم‌زنــد؛ در قانــون جدیــد 
تصریــح شــده بــود کــه وظیفــۀ حاکــم مشــروطه 
»تنظیــم دوایــر دولتــی و نظــارت در اعمــال آن‌هــا« 
حاکــم  امــا  اســت،   )168  :1379 )فکری‌ارشــاد، 
جدیــد معتقــد اســت کــه »حاکــم بایــد صبــح تــا 
و  عــارض  فلــک،  و  چــوب  ببنــدد،  بگیــرد،  شــب 
از  باشــد«؛  داشــته  دیگــر  کار  هــزار  و  معــروض، 
چــه  هــر  کــس  هــر  آن‌کــه  یعنــی  قانــون  او  نظــر 
خواســت انجــام دهــد و مــردم »افسارشــان ســر 
خودشــان« باشــد و کســی هــم نتوانــد معــروض 
آنــان شــود )فکری‌ارشــاد، 1379: 169(. در این‌جــا 
یعنــی  تجــدد،  تاریخــی  پادمفهوم‌هــای  از  یکــی 
بی‌انتظامــی، در برابــر تجــدد ـ کــه خــود را به‌صــورتِ 
قــرار  مــی‌داد ـ  امــور و مســئولیت نشــان  انتظــام 

می‌گیــرد و ســرانجام بــر تجــدد چیــره می‌شــود؛ زیــرا 
حاکــم، کــه زمانــی جــزو مجاهدیــنِ مشــروطه‌خواه 
معــاون  اصــرار  برابــر  در  بــود،  تهــران  فاتحیــن  و 
خــود بــه اجــرای قانــون اساســی، تصمیــم می‌گیــرد 
تمامــی قانون‌خواهــان را از دارالحکومــه بــه تهــران 
بفرســتد؛ و در حالی‌کــه از خبــر تعطیلــی مجلــس، 
ــر  ــا ب احــزاب و روزنامه‌هــا خرســند اســت و از کودت
ضــد قانــون اساســی دفــاع می‌کنــد، شــرایط را بــرای 
بســط ســلطۀ خــود و نفــی مشــروطیت مناســب 

می‌بینــد. 
در  بی‌قانونــی  بــر  تأکیــد  نیــز  ســوم  پــردۀ  در 
درون نهــاد دولــت _ وزارت داخلــه_ نشــان داده 
می‌شــود. در حالــی کــه بحــران مالــی، فقــدانِ آزادی 
آشــکار  و بی‌قانونــی در میــانِ گفت‌وگــوی مــردم 
اســت، وکیــل حاکمــی کــه قوانیــن جدیــد را لغــو 
کــرده بــود، می‌توانــد در دادگاه بــر ضــد شــاکیانِ 
حاکــم و بــر لــه حاکــم حکــم بگیــرد و در نهایــت 
ایــن  باقــی بمانــد.  حاکــم در دارالحکومــۀ خــود، 
چنیــن شکســتِ تجــدد در شکســتِ مشــروطیت 
بازنمایــی می‌شــود و نیروهــای تجددســتیز پیــروز 

می‌شوند.

3. نتیجه‌گیری
آن‌کـه  از  پیـش  مقالـه،  پایانـی  بخـش  در 
معناشناسی تجدد در اندیشه و آثار مؤیدالممالک 
فکری‌ارشاد را بر مبنای پرسش‌هایی که در بخش 
مقدمه آمده بود، یعنی معنای تجدد در اندیشه و 
آثار فکری ارشـاد چیسـت و این نمایشنامه‌نویس 
کـرده  بازنمایـی  خـود  آثـار  در  را  تجـدد  چگونـه 
اسـت؟ صورت‌بنـدی نماییم، مشـاهدۀ »جـدول 1« 

می‌توانـد کمک‌کننـدۀ هـدف مقالـه باشـد.
تجدد  »جــدول 1«، معنای مفهوم  اساس  بر 
نخست  وهلۀ  در  فکری‌ارشاد،  روزنامه‌های  در 
چون  مصادیقی  طــریــق  از  درزمـــانـــی،  بــه‌لــحــاظ  و 
، قانون  وظایف دولت و ملت نسبت به یکدیگر
گذشته  بــه  گــاهــی نسبت  آ مــشــروطــه،  اســاســی 
)ایران باستان و اسلام( و الگو قرار دادن دولت 
معنایی  میدانِ  در  و  هخامنشی مطرح می‌شود 
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و  ترقی  اساسی،  حقوق  قهریه،  قوۀ  چون  نوینی 
مصادیق  این  بر مبنای  می‌گیرد.  قرار  اصلاحات 
ــای  ــه‌هـ ــامـ روزنـ در  تـــجـــدد  مــعــنــایــی،  مـــیـــدانِ  و 
قرار  ملت  و  دولــت  وحــدتِ  گــرد  بر  فکری‌ارشاد، 
قوۀ  و  اساسی  حقوق  چــون  وسایلی  و  می‌گیرد 
معنادار  یادشده  وحدت  به  معطوف  نیز  قهریه 
می‌شوند. نکتۀ اساسی در معنایِ مفهوم تجدد 
در اندیشۀ فکری‌ارشاد، تا‌ بدین‌لحظه، این است 
اصلی  را  اساسی مشروطه  قانون  به  التزام  او  که 

بنیادین در استقرار تجددی می‌داند که می‌تواند 
از انحطاط نجات دهد. اگرچه این تجدد  را  ایران 
در  دیگرش  بنیان  امــا  دارد،  »خــارجــه«  در  بنیانی 
تاریخ ایران، و به‌ویژه، در ایران باستان و سپس 
اسلام است؛ یعنی در دو امر تاریخی که به عنوان 
می‌توانند  کــه  مــی‌شــدنــد  فهمیده  جــوهــرهــایــی 
یا  آنچه دور  و  قــوام ‌بخشند  را  ایــران  در  »جدید« 
 نتیجه  بیگانه بوده است را به‌نزدیک آورند؛ و در

تجدد را بدل به امری آشنا سازد. 

جدول 1. معنای مفهوم تجدد در اندیشه و آثارفکری ارشاد.

معنای مفهوم تجدد1

 اساس روزنامه‌ها و نمایشنامه‌های فکری‌ارشاد تجدد به معنای پیوند دولت با   بر
 اساس قانون اساسی مشروطه است؛ که بر این مبنا هر یک از افراد باید  ملت بر
عقلانی  وحدتی  به  تبدیل  را  طبیعی  تکثر  و  دهد  انجام  قانون  طبق  را  خود  وظایف 
کند. در این فرایند، تئاتر بازنمایی‌کنندۀ عدم التزام به قانون، یعنی بازنمایی‌کنندۀ 
، به‌جهتِ تربیت افراد جامعه، رهاشدنِ آنان از خصائل طبیعی  نیروهایِ تجددستیز

و سرکشی‌شان از قانون است.

مصادیق تجدد2
 ، گاهی از گذشته، اسناد سیاسی، تاریخ، سرمایه، محکمۀ عدلیه، تئاتر  قوۀ قهریه، آ

دارالفنون، سرود ملی، تفکیک قوا.

میدان معنایی تجدد3
اصلاحات،  ترقی،  )قرآن(،  اسلام  باستان،  ایران  مشروطه،  قانون  اساسی،  حقوق 

پادشاهی.

↓

پادمفهوم1

 نیروهایِ ضد تجدد در آثار نمایشی فکری‌ارشاد در دو گروه دسته‌بندی می‌شوند:
1. نیروهایی که از به عادات و رسوم قدیمی خوگرفته‌اند و در برابر رعایتِ امر جدید 

مقاومت می‌کنند.
2. نیروهایِ جدیدی که با سوءاستفاده از قانون بر ضد تجدد و جوهر آن یعنی قانون 

عمل می‌کنند.
 گروه نخست دلالت به دورۀ پیشامشروطه دارند و شامل هر آن نیروی بی‌انتظام و 
به‌جامانده از قدیم می‌شود که التزام به قانون را بر ضد منافع شخصی خود دانسته 
نزاع  و  امری جدید  بر  گروه دوم دلالت  نادیده می‌انگارد.  را  و مصالح دولت و ملت 
بنیادهای  که  دارد  جدیدی  قانونیِ  نهادهایِ  با  مشروطه‌خواهان  از  برخی  یا  دولت 
ایران جدید را نادیده می‌گیرند. مفهوم کودتا در گروه دوم جای دارد و نشان می‌دهد 
که هر امر جدید و یا هر امر وارد شده به قلمرو تجدد این‌همان با تجدد نیست؛ پس 

امر جدید می‌تواند ضد تجدد باشد. 

مصادیق پادمفهوم2
 ،  استبداد دولت و حکام، عدم التزام به قانون اساسی، نظام ارباب- رعیتی، سانسور

کودتا.
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 اساس نظریۀ تاریخ مفهوم ... ثار مؤیدالممالک فکری ارشاد بر معناشناسی تاریخی مفهوم تجدد در اندیشه و آ

بر اســاس  فکری‌ارشــاد،  نمایشــنامه‌های  در 
ترتیب تاریخیشان، مفهوم تجدد خود را در میدان 
معنایــی حــق، قانــون )به‌ویــژه قانــون اساســی و 
قانــون مطبوعــات(، مجلس شــورای ملــی، انقلاب، 
کــه  می‌دهــد  نشــان  مشــروطه  پادشــاه  آزادی، 
مصــداق آنــان نیــز روزنامــه، اســناد سیاســی، کتــاب 
تاریــخ، ســرمایه، کارخانــه و محکمــۀ عدلیــه اســت. 
پادمفاهیــم مفهــوم تجــدد نیــز شــامل بی‌انتظامــی 
ــی  ــون دولــت، قانون‌گــزاری دولــت )در حال و بی‌قان
کــه ایــن امــر وظیفــۀ مجلــس اســت(، حکومــت 
شــرایط  از  ناآگاهــی  و  جابــر  حاکــم  و  اســتبدادی 
سیاســی جهــان اســت. در نمایشــنامۀ نخســت 
حیطــۀ  دو  در  یادشــده  پادمفاهیــم‌  و  مفاهیــم 
حیطــۀ  و  زنــد ـ  خســرو  خانــۀ  ـ یعنــی  خصوصــی 
عمومــی ـ ماننــد، دفتــر روزنامــه و محکمــۀ جنایــی 
عدلیــه ـ دربرابــر یکدیگــر قــرار می‌گیرنــد؛ کــه ایــن 
دلالــت بــر فراگیــری جــدال تجــدد و تجددســتیزی 
چــون  تحصیل‌کــرده‌ای  هــم  چونان کــه  دارد؛ 
خســرو زنــد را شــامل می‌شــود و هــم مــردم عــادی 
و حاکمــان را. در چنیــن رویــدادی، اگرچــه نهادهــای 
ــون را اجــرا  ــه، قان ــی، همچــون محکمــۀ عدلی قانون
نمی‌کننــد؛ امــا امیــد بــه تغییــر، و ضــرورت ســتیز 
بــا نیروهــای تجددســتیز، به عنــوان اصلــی مهــم 
در اندیشــۀ فکری‌ارشــاد وجــود دارد. از همیــن‌رو 
قهرمــان نمایشــنامه، کــه در ابتــدای اثــر چنــدان بــه 
تأســیس روزنامــه امیــدوار نبــود، در پایــان بــا تأکیــد 
بــر قانون‌گرایــی، تــداوم روزنامــه و نقــد اســتبداد 
بــه  مصمــم  و  می‌دانــد  امیدبخــش  و  ضــروری  را 

تأســیس روزنامــۀ دیگــری می‌شــود. 
دوم  نـمـایـشــــــنـامــۀ  در  تـجــدد  مـفـهــوم 
فکری‌ارشـاد، مضامیـن و مصادیـق دیگـری را نیـز 
می‌یابد. مضامینی چون مشـروطه، عدالت، تئاتر، 
در  فـردی  حـق  و  ملـی  امـر  مملکـت،  آتیـۀ  ترقـی، 
نسـبت با مصادیقی چون اجرای تئاتر، دارالفنون، 
مطـرح  ملـی  سـرود  و  سیاسـی  مدرسـۀ  دیپلـم 
می‌شـوند و در برابر پادمفاهیمی چون نظام ارباب 
و  بی‌قانـون، سانسـور  اسـتبدادِ دولـت  رعیتـی،  و 
خودکشـی قـرار می‌گیرنـد. در نمایشـنامۀ دوم نیـز 

مفهـوم تجـدد دلالـت بـر روابـط خصوصـی و حیطـۀ 
عمومـی داشـته و پیِـس و تئاتـر ‌به ‌عنـوانِ ابـزاری 
از بـرای بازنمایـی جـدال یادشـده و درنهایـت رفـعِ 

می‌شـود.  تعریـف  تجـدد  پادمفاهیـمِ 
در نمایشــنامۀ ســوم، مفهــوم تجــدد در برخــی 
از مضامیــن یادشــده ماننــد حکومــت مشــروطه، 
منظــر  از  امــا  می‌شــود،  تکــرار  قانــون  مجلــس، 
نیروهــای ســتیزنده بــا تجــدد، پادمفهــوم جدیــدی 
بــه نــام »کودتــا« مطــرح می‌شــود کــه تــا پیــش از 
ایــران وجــود نداشــته  ایــن در ادبیــات نمایشــی 
بــود؛ از نظــر فکری‌ارشــاد، مفهــوم کودتــا به معنــای 
و  آزادی،  نگهبــانِ  و  قانون‌گــزاری  نهادهــای  لغــو 
ــر نظــام  به‌تبــع آن، چیرگــی نیروهــایِ نظــام قدیــم ب
کودتایــی  تاریــخ سیاســی،  نظــر  از  اســت.  جدیــد 
کــه در ســال 1329 ه‍ . ق/ 1290خ بــر ضــد مجلــس 
دوم شــورای ملــی رخ داد، در نتیجــۀ اولتیماتــوم 
روســیۀ تــزاری به‌جهــتِ اخــراج مــورگان شوســتر 
ـ مستشــار مالــی امریکایــی ـ بــود. او کــه از ســوی 
مجلــس مأمــور ایجــاد انتظــام مالــی در ایــران شــده 
اصــل حاکمیــتِ  بر اســاس  بــود  تــاش  در  بــود، 
مســتقل و سیاســی ایــران، مالیــاتِ تمامــی مناطق 
کشــور را ســامان بخشــد؛ امــا روس‌هــا کــه حضــور 
شوســتر را مغایــر قــرارداد 1907 می‌دانســتند »قــوا 
ــد و انفصــال شوســتر را در عــرض  ــران کردن وارد ای
48 ســاعت خواســتار شــدند. مجلــس اولتیماتــوم 
را رد کــرد. قــوای روس بــه ســمت تهــران پیــش 
آمــد و نشــان داد کــه قضیــه جدی‌تــر از آن اســت 
کــه بــا قیــام و قعــود وکلا و رد شــدن اولتیماتــوم 
 نتیجــه مخالفان  حکومــت تــزاری اصلاح گــردد«؛ در
ایرانــیِ شوســتر از جملــه رؤســای ایــل بختیــاری 
شــدند  هم‌دســت  روس‌هــا  بــا  یپریم‌خــان  و 
یــاد  از   

ً
را موقتــا »ســوابق مشــروطه‌خواهی خــود 

بردنــد، درِ مجلــس را بســتند و عــذر شوســتر را از 
ایــران خواســتند« )شــیخ الاســامی، 1368: 73(. 
بر این اســاس اگــر مفهــوم کودتــا نــزد فکری‌ارشــاد 
را، بر اســاس رویــداد تاریخــی بسته‌شــدن مجلــس 
دوم شــورای ملــی، معنــا کنیــم، آن‌گاه کودتــا دلالت 
نهــاد  بــه  مشــروطه‌خواهان  برخــی  خیانــت  بــر 
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 نتیجــه  مشــروطیت و ورود روســیه بــه ایــران و در
نقــض حاکمیــتِ ملــی ایــران دارد. پــس مفهــوم 
این‌گونــه  تجــدد  پادمفهــوم  به عنــوان  کودتــا، 
می‌شــود.  وارد  تجددســتیز  نیروهــای  به‌قلمــرو 
در نمایشــنامه نیــز، حاکــمِ جدیــدی کــه از کودتــا 
خرســند می‌شــود خــود پیش‌تــر مشــروطه‌خواه 
بــود؛ پــس می‌تــوان او را همــراه بــا ارادۀ نیروهــای 
ایرانــی  اگرچــه  و  کــرد؛  تعریــف  روســیه  متجــاوز 
پــس  دارد.  نیــز  ایرانــی  ضــد  وجهــی  امــا  اســت، 
ایــن  در  تجــدد  پادمفهــوم  کــه  گفــت  می‌تــوان 
نمایشــنامه، بر اســاس شــرایط سیاســی آن زمــان، 
نه‌تنهــا نیروهــای تجددســتیز بلکــه نیروهــایِ ضــد 
ایرانــی نیــز بودنــد کــه حاکمیــتِ ملــی ایــران را بــه 
تجددســتیزی   نتیجــه  در بودنــد؛  انداختــه  خطــر 

می‌یابــد. هــم  ضدایــران  جلــوه‌ای 
جهــت  بــه  درزمانــی  به‌لحــاظ  کــه  آنچــه 
اندیشــه  در  تجــدد  معنــای  از  تاریخــی  شــناخت 

ایــن  بــر  دلالــت  انجــام شــد  فکری‌ارشــاد  ثــار  آ و 
دارد کــه او روایِ چیرگــیِ تجددســتیزی بــر تجــدد 
او،  نمایشــی  ثــار  آ و  اندیشــه   اســاس  بر اســت. 
معنــایِ مفهــوم تجــدد، آن قانونــی اســت کــه بــر 
اصولــی چــون بــرادری و برابــری بنــا شــده اســت. 
اندیشــۀ جدیــد در  از  ایــن اصــول نه‌تنهــا منتــج 
کتــابِ مقــدس خداونــد و  از  اروپــا، بلکــه منتــج 
، یکــی از معجــزات کتــاب خــدا اســت.  به‌زبانی‌دیگــر
قانونــی  چنیــن  فکری‌ارشــاد  ثــار  آ و  اندیشــه  در 
همــان قانــون اساســی مشــروطه اســت کــه واجــدِ 
 عیــن پیوســتگی و نشــانۀ »جدیــد  گسســتگی در
در قدیــم« اســت، کــه اگــر رعایــت شــود کشــور از 
ــر  ــد. بر این اســاس اگ ــی و زوال نجــات می‌یاب ویران
ضــرورتِ  و  قانــون  فقــدانِ  مشــروطه،  از  پیــش 
وجــود قانــون موضوعــی در نمایشــنامه‌ها بــود؛ 
التــزام  و  رعایــت  دارد،  وجــود  قانــون  کــه  اکنــون 

اســت. نمایشــنامه‌ها  آن موضــوع  بــه  عملــی 

پی‌نوشت‌ها
.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/134221 :گاهی از فرمان مشروطیت نگاه کنید به 1. برای آ

2. مستشارالدوله در 1306 ه‍ . ق در نامه‌ای خطاب به ولیعهد مظفرالدین‌میرزا نوشته بود که باید از اعمال گذشته چشم پوشید و قوانین تازه 
تأسیس کرد، زیرا »از این راه می‌توان احترام و اعتبار سابقۀ دولت و ملت قدیم ایران را در انظار اقوام خارجه و ملل متمدنه و همسایگان جلب 
کرد« )مستشارالدوله، 1356: 153(. او گرچه یکی از اهداف تأسیس قوانین تازه را دست‌یابی به شکوه ایران قدیم یا باستان دانسته بود، اما 
این قوانین تازه به معنای قوانینی که سراسر از قدیم گسسته باشند، نبود. بر اساس رسالۀ یک کلمه، قوانین تازه دلالت بر آمیزش قوانین 
جدید با قوانین مندرج در آیین اسلام داشت که البته این آمیزش از نظر تاریخی، امری جدید بود، اما به معنای گسست کامل از قدیم نبود. 
گاهی از تفاوت معنای تجدد نزد آخوندزاده و ملکم خان و همچنین مقایسۀ اندیشۀ تجددگرایانۀ آخوندزاده با موضوع این مقاله،  3. برای آ

نگاه کنید به:
، عرفان، محمودی بختیاری، بهروز و رحمت امینی )1402(. »معنای مفهوم تجدد در ادبیات نمایشی میرزافتحعلی آخوندزاده بر مبنای  ناظر

نظریۀ »تاریخ مفهوم« راینهارت کوزلک«، فصلنامۀ تئاتر، 10 )3(، 41- 17.
آغاز فصل چهارم )میدانِ معنایی امر خصوصی( کتاب امر خصوصی و امر سیاسی در دورۀ ناسیونال سوسیالیسم  4. کریستین مایر در 
1940- 1933 با توجه به‌روش معناشناسی تاریخی می‌گوید: »برای آن‌که بتوانیم میدانِ معنایی واژۀ امر خصوصی را بازسازی کنیم، لازم است 
که در وهلۀ نخست، تمام متون مهمی که واژۀ خصوصی در آن به‌کار رفته است، بیابیم و تحلیل کنیم؛ بدین‌شیوه می‌توانیم دایره لغاتی 
که مربوط به »خصوصی« است را تشکیل دهیم و رابطۀ دستوری و معنایی میانِ آنان و سطوح معنایی واژه را مشخص نماییم«. بر همین 
مبنا، کاری که برای مشخص‌کردن میدانِ معنایی می‌بایست انجام می‌شد، تشکیل دایرۀ واژگان مترادف و یا متضاد با مفهوم انقلاب بود. 
 Meyer, Christian (2020), Das Private und das Politische im Nationalsozialismus 1933–1940, :برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به

.Oldenbourg, De Gruyter
گاهی بیشتر نگاه کنید به:  5. یحیی آرین‌پور در کتاب از صبا تا نیما روزنامۀ پلیس ایران را وابسته به حزب اعتدالیون معرفی می‌کند. برای آ

، یحیی )1367(، از صبا تا نیما )جلد دوم(، چاپ ششم، تهران: انتشارات نوید. ص: 110.  آرین‌پور
که  انسان،  بر اساس سرشت  اصول حزب  اعتدالیون  اجتماعیون  مرامنامۀ حزب  یا  دستور مشروح مسلکی  نام  به  در جزوه‌ای  همچنین 
واجد دوسویۀ سرکشی و میل به مدنیت است، بنا می‌شود. از آن‌روکه طبیعت برتر از انسان است، این اشرف مخلوقات برای گریز از این 
مقهورشدن طبیعی، نیازمند تمدن و اجتماع خواهد بود. در مبانی اندیشۀ این حزب، خصائل متناقض انسان‌ها و اختلاف‌ میانِ آنان همواره 
پابرجاست و با برقراریِ »تجدد آنی« یا انقلابی نمی‌توان آزادی و مساوات را برقرار کرد. در این اندیشه اگرچه تکامل وجود دارد، اما زمانِ وقوع 
این تکامل برای انسان‌ها و ملت ها یکسان نبوده و بر همین مبنا باید برای ادارۀ امور کشور و رواجِ تجدد در »هیأت اجتماع« بر اصلاحات 

تدریجی ابتناء داشت تا بر حرکاتِ ایدئالیستی و موهومات مسلکی )اتحادیه، 1361: 96(.
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 اساس نظریۀ تاریخ مفهوم ... ثار مؤیدالممالک فکری ارشاد بر معناشناسی تاریخی مفهوم تجدد در اندیشه و آ

6. از میان آثار یادشده تنها سه نمایشنامۀ نخست چاپ شده است. در باب نمایشنامۀ سه روز در مالیه )1334 ق/ 1294 خ(، تنها گزارشی 
، جمشید )1398(، ادبیات نمایشی در ایران؛ جلد  گاهی بیشتر نگاه کنید به: ملک‌پور در جلد دوم ادبیات نمایشی در ایران وجود دارد. برای آ

دوم: دوران انقلاب مشروطه، چاپ سوم، تهران: انتشارات مروارید. ص: 181- 179. 
7. اصل سی‌ونهم متمم قانون اساسی مشروطه دربارۀ سوگند پادشاه در مجلس شورای ملی است. در این سوگند به‌روشنی قید شده 
است که »قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم، 
گاهی بیشتر از متمم قانون اساسی مشروطه  قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم«. برای آ

.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 :نگاه کنید به
8. De facto
9. در زمان مجلس نخست وزارت امور مالیه را برعهده داشت؛ سپس به‌هنگام پادشاهی محمدعلی‌شاه به سِمَتِ رئیس‌الوزرایی منصوب 
شد و در دورۀ احمدشاه به‌مقام نایب‌السلطنگی رسید. از نظر او بسیاری از افکار و کنش‌های انقلابیون، پس از فرار محمدعلی‌شاه، متأثر 

از انقلاب 1789 فرانسه بود:
، تهیۀ انتخابات بود و تا انعقاد مجلس ملی لازم دیدند که یک دیرکتوار از رؤسای مشروطه طلبان تشکیل شود.  »اول سعی کابینۀ سپهدار
در این مجلس به زودی حزب انقلابیون، به پشت گرمی مجاهدین، قدرت را به‌دست گرفته و کابینه را بی‌اختیار کرده و طرحی عمومی برای 
کشتن و بستن و تبعید و گرفتن مجازات نقدی از جمعی کثیر که به اعتقاد خود، مخالف خود می‌دانستند، پیش‌آورد و شروع به‌کار کرد. قتل 
شیخ فضل‌الله و چند نفر دیگر در این وقت واقع شد. در حقیقت این طرح را از روی اوضاع شورش فرانسه کشیده و تجدید مارا و رُبسپیر 

می‌کردند« )ناصرالملک، 1380: 41(. 
10. دموکرات‌ها در مرامنامۀ خود با ابتناء بر مفاهیم جدیدی چون »تکامل« و مبتنی بر این پیش‌فرض که بشر در سیر زندگی خود پیشرفت 
را برای استقرار تجدد معرفی و تبیین  آزادی او نسبت به گذشته افزون شده است، اصول خود  از دورۀ توحش دور شده و  کرده است و 
افزون‌شدن  ترقیات،  را در پیشرفت  آنان تکامل خود  نظر  از  نمایند.  وارد مناسبات تمدن جدید  را  ایران  که  بودند  آن  نمودند و خواستار 
آزادی‌خواهی، چیرگی انسان بر طبیعت از طریق علم و صنایع، وحدت‌یافتن انسان‌ها و دولت‌سازی و نیز فرارفتن از مرزهای ملی و تشکیل 
آغازگاه این رویداد  آن سه اصل »سعادت، حریت و مساوات« است. در اندیشۀ فرقۀ دموکرات  آشکار کرده و غایت  فرقه‌های بین‌المللی 
مقدر آن لحظه‌ای است که کاپیتالیسم بر فئودالیسم چیره شد _ یعنی قرن هفدهم_ و گسستی میان دورۀ قدیم با جدید ایجاد کرد؛ هر 
چه کاپیتالیسم نیرومندتر شد، فراگیری آن نیز بیشتر شد و شرایط رهایی بشر از انقیاد، بیش از پیش فراهم آمد. اما ایران قرن بیستم از 
این تقدیر جدا افتاده بود تا آن‌که مشروطه رخ داد و گسست ایران از قدیم آغازیدن گرفت. ایران نیز برای رسیدن به »کاروان ترقی« باید آباد 
شود و با ایجاد »حکومت قانونی و مرکزی قوی«، آزادی، استقلال مملکت و ابقای مشروطیت را تضمین کند )اتحادیه، 1361: 5- 3(.آنان در 
جزوه‌ای به نام اصول دموکراسی: شرح مرامنامۀ دموکرات )1326 ه‍ . ق/ 1287 خ( »مسلک دموکرات« را موافق اساس اسلام معرفی می‌کنند؛ 

زیرا اساس دین مبین بر برابری و برادری استوار است و دموکرات نیز خواهانِ برابری رعایا با اغنیا است )اتحادیه، 1361: 34(. 
11. به‌احتمال منظور از سرود ملی، سرودی است که با نام »سلامتی دولت علیه ایران« مشهور بود و در روز تاج‌گذاری احمدشاه نواخته شد. 
، موزیکانچی بریگاد قزاق، ساخته شده بود و در سال 1333 ه‍ . ق/ 1294 خ در شمارۀ  این سرود توسط غلامرضاخان امیرپنجۀ سالار معزز

هشتم روزنامۀ عصر جدید به چاپ رسید. شعر سرود ملی از این قرار بود: 
ه خورشید بود/ رایتش را فرق بر خورشید بود/ تا که خود 

َ
»تا خدایْ این کشورِ ایران نمود/ بس درِ عزت به رویش برگشود/ خسروانش را کُل

چترِ عدالت گسترد/ خود چترِ عدالت گسترد/ مُلکِ ایران را نشانِ خیر و خوبی بُد لِوا/ این لِوا فرخنده بادا باز با دورِ بقا/ راست اندرین جهان/ 
حِ مامَضیٰ تا کی‌ام راست/ باز کوششی جوششی یاران/ چون به فرخ‌رسمِ دورانِ کیان/ مُلکِ ملت را یکی یابی روان/  حِ مامَضیٰ/ شر افتخارِ ما، شر
بی‌تأمل باز باید داد جان/ تا به‌جز نیکی نبیند زین نشان/ هر که در تقدیرِ ایران بنگرد/ در تقدیرِ ایران بنگرد/ بود در مُلکِ کیان آیتِ قدرت 

عیان/ باد با تاجِ کیانی رایتِ عزت به پا/ هان ای برادران/ موطنِ عزیز بهترین سراست/ حفظِ خاکِ آن آبرویِ ماست/ باز غیرتی همتی مردان«
گاهی بیشتر نگاه کنید به: روزنامۀ عصر جدید )21 ذیقعدۀ 1333(، شمارۀ 8، سال دوم، 5-6. برای آ

12. در همین دوران هفته‌نامۀ دانش با توجه به گسترش تجدد در بنیان‌های زندگی این امر را تبیین می‌کرد که زنان باید هم به شریعت 
گاه باشند و »حقوق طبیعۀ« خود و فرزندانشان را بشناسند )دانش، شماره 3: 2(. تجدد در نخستین  اسلام و هم از »ترقیات علمی و مدنی« آ
« قدیم جسته می‌شود و باورهایِ گذشته می‌تواند پشتوانۀ ورود نهادِ کهنی به نام خانواده به  نشریۀ زنان، نه در گسست از قدیم، بلکه »در
قلمرو تجدد باشد. بر همین منوال، در نشریه آمده است که ترقی و سعادت از خانواده شروع می‌شود و خانواده مقدمه‌ای است بر »قوای 
ملی« است:  »یکی از سبب‌های عمده ای که ایران را از ترقی بازداشت همانا این بود که ما بخاطایا و خبط‌های خودمان که سال‌ها در میانمان 
حکمفرمایی داشت هیچ پی نبرده و منتهای ترقی خیالی انسانیت را رد کرده و هیچ اعتراف ننمودیم که رفاه و سعادت و خوشبختی ابتدا 
 
ً
 از خانواده و عائله شروع می‌کند ]...[ ازاین‌روست که که تربیت اطفال ابتدائا

ً
در خانواده برقرار می‌شود و سرمنشاء نیکبختی و خوشی ابتدا

بایستی در یک مرکزی اجرا شود که آن مرکز هم عبارت از خانواده است. خانواده سرمنشاء هرگونه سعادت و فضیلت و منبع و منشاء قوای 
ملیه است« )دانش، شماره 2: 3(. 

13. تأکید از نگارندۀ مقاله است.
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دوم، تهــران: انتشــارات امیرکبیــر.
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